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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  اولفصل 

  سيستم و نگرش سيستمي

  هاي اصلي هدف
  وم سيستمهآشنايي با مف. 1
  شناخت تركيب سيستم و نحوة عملكرد هر يك از اجزاي متشكلة آن .2
  ها بندي سيستم آشنايي با طبقه .3
  هاي طبيعي، مكانيكي، اجتماعي ها در سيستم و تشخيص آن  شناخت خواص سيستم .4
  ها آشنايي با نظرية عمومي سيستم .5
  نگري) شناخت نگرش سيستمي (سيستم .6
  

  هاي رفتاري هدف
  رود پس از مطالعة اين فصل بتوانيد: از شما انتظار مي

  ها را برشماريد. . سه خصلت اساسي سيستم1
  اي سيستم را نام ببريد و هر كدام را در دو سطر توضيح دهيد.. اجز2
  . اجزاي مختلف سيستم را در يك مؤسسه آموزشي مشخص كنيد.3
  . سيستم باز را با سيستم بسته مقايسه كنيد.4
  هاي مختلف آن را شرح دهيد. . آنتروپي و گونه5
  يد.هاي باز و بسته توضيح ده . نحوة عملكرد آنتروپي را در سيستم6
  هايي با يكديگر مقايسه كنيد. هاي اصلي و فرعي را با ذكر مثال . سيستم7
  هاي فرعي مربوط به آن، نام ببريد. . سه سيستم را با ذكر سيستم8
  هاي باز و بسته را برشمريد و براي هر يك مثالي ارائه دهيد. . خواص سيستم9

  يد.ه مراتب بولدينگ را با يكديگر مقايسه كنلطبقات سلس .10



2  ها ها و روش تجزيه و تحليل سيستم

  ها را از ديدگاه برتالانفي توضيح دهيد. نظريه عمومي سيستم .11
  هاي نگرش سيستمي را با نگرش غيرسيستمي برشماريد. تفاوت .12
با ذكر مثال، مديري را كه نگرش سيستمي دارد با مديري كه فاقد اين نـوع نگـرش   . 13

  است، مقايسه كنيد.
  

  مقدمه
آيد و ضمن ارائه تعريف جامعي از سيسـتم،   ستم ميربارة سيدر اين فصل، ابتدا كلياتي د

هـاي   بنـدي  شود. سپس به بعضي از انواع طبقـه  متشكلة آن پرداخته ميبه بررسي عناصر 
شـود. در پايـان فصـل،     هاي باز مطرح مي هاي سيستم گردد و ويژگي سيستمي اشاره مي

كـرد فـردي   ها و نگرش سيستمي، نحوة عمل ضمن توضيح دربارة نظرية عمومي سيستم
سـازد، توضـيح داده    نگـري اسـتوار مـي    كه طرز تفكر و نحوة نگرش خود را بر سيسـتم 

  شود. مي
  

  سيستم چيست؟
 اجـزاي   علت وابسـتگي حـاكم بـر    وابسته كه به هم اي است از اجزاي به سيستم مجموعه

نمايـد و در   خاصـي پيـروي مـي   و سازمان خود، كليت جديدي را احراز كرده و از نظم 
  كند.   قق هدف معيني كه دليل وجودي آن است، فعاليت ميجهت تح

: روابط متقابـل  اًثاني ؛: مفهوم كليتچه در تعريف فوق واجد اهميت است، اولاً آن  
هـا،   كه با گـرد آمـدن آن  : وجود هدف است؛ يعني، سه خصلت اساسي اًثالث ؛ بين اجزاء

  .  شود پذير مي وجوديتي امكانمهر به  « سيستم «واژة اطلاق 
هستيم. ها  آن ها و نيز محاط در اند. ما محيط بر سيستم ها ما را احاطه كرده سيستم  

هـاي بيشـماري از    و بـا تعمقـي در خـود و غيـر، بـه نمونـه       ها     با نگاهي دقيق به هست
خواهيم خورد. وجود هر يك از ما سيستمي است كه از اجزايـي مـرتبط بـا     ها بر سيستم

درون مـا  . در پيمايـد  يافتن به هدفي، مسـيري را مـي   ي دستيكديگر تشكيل شده و برا
هاي متفاوتي وجود دارند كه هر يك با نظـم و سـازمان مشخصـي     يي با قلمرو ها سيستم

ء، از طريـق   كوشـند. مـا نيـز در حكـم يـك جـز       كنند و براي هستي مـا مـي   فعاليت مي
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هـاي ديگـر در تـلاش     ستمكنيم، براي هستي سي ء برقرار مي هايي كه با ديگر اجزا ارتباط
  هستيم.  

  

  هايي از سيستم نمونه
  سيستم عبارت است از: ي ها ها بيشمار هستند. برخي از نمونه سيستم
هـاي   هـا و ديگـر نظـام    ها؛ جوامـع؛ ماشـين   ها؛ نباتات؛ حيوانات؛ انسان ها؛ سلول ملكول

نگي؛ سيسـتم  اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرههاي  هاي كيهاني؛ نظام مكانيكي؛ منظومه
آموزشي تأمين اجتماعي، خدمات درماني، ارتباط توليدي، هاي  اطلاعات؛ كامپيوتر؛ نظام

جمعي؛ حسابداري، بايگاني؛ نظام حقوق و دستمزد، بازنشستگي، ارزشـيابي كاركنـان و   
 .. در ايـن كتـاب،  كنـيم و .  باني كه بـا آن تكلـم مـي   نويسيم، ز كنترل؛ خطي كه با آن مي

  اند.   سيستم، مترادف گرفته شده مفاهيم نظام و
  

  تركيب سيستم
هر سيستم از اجزايي تشكيل شده است و هر جـزء نقـش خاصـي را در جهـت تحقـق      

  در شكل زير نشان داد:  توان  كند. تركيب سيستم را مي هدف سيستم ايفا مي
  

  
  

  تركيب سيستم

  

  1داد درون
شود و تحرك و  حوي وارد سيستم مين هچه كه ب ها، عبارتند از: كلية آن ها يا داده داد درون

است كـه بـدون تزريـق داده، ادامـة حركـت و        گردد. بديهي فعاليت سيستم را سبب مي
                                                                                                                   
1. Input 
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اي  ها، عبارتند از: مجموعـه  زيست سيستم ممكن نخواهد بود. در يك نظام توليدي، داده
يه، هـا، مـواد اوليـه، سـرما     هـا و تخصـص   از نيروي انساني با درجات متنوعي از مهارت

ها، عبارتند از: اعضـاي   تكنولوژي، اطلاعات و غيره. در يك نظام دانشگاهي داده، انرژي
هيئت علمي، دانشجويان، كادر اداري و خدماتي، ساختار رسمي سازماني، نظـام روابـط   

، كتـب،  هـا و معلومـات   غيررسمي، تسهيلات فيزيكي، جـا و مكـان، اطلاعـات، دانـش    
بـه  هـا   آن هـا، بعضـي از   غيره. البتـه در بـين داده  مجلات تخصصي، نشريات عمومي و 

ها هستند. براي مثـال،   تناسب ماهيت سيستم، داراي اهميت بيشتري، نسبت به ساير داده
ي سيسـتم   هـا  ها، داراي اهميتي بيشتر از سـاير داده  نيروي انساني، در بسياري از سيستم

نده و يـا بـاز دارنـده را در    سازي  ها تواند نقش است. انسان با نگرش خاصي كه دارد مي
  ايفا كند و پويايي و تحرك سيستم يا ايستايي و انجماد آن را باعث شود.سيستم 

  
  ) داد ميان( 1فرآيند تبديل

شود، طبق برنامة سيستم، در جريان تغيير و تبديل قرار  كه به سيستم وارد مي دادي درون
وجـود   بـه  ، تغييرها ر نتيجه در دادهشود و د گيرد. در واقع، كاري در سيستم انجام مي  مي
تبـديل  فرايند  ي سيستم است، در ها در نظام دانشگاهي، دانشجو كه يكي از دادهآيد.  مي

شـود و در نگـرش او    ها و مطالب علمي آشنا مي گيرد و ذهن او با مفاهيم، واژه قرار مي
آميزد  ها در هم مي دادهمواد اوليه با ساير  ،آيد. در يك كارخانة توليدي تغييراتي پديد مي

  د.  آي شود و تغييراتي در آن پديد مي و در جريان عمليات قرار داده مي
  

   2داد (ستاده) برون
نظم و سازماني كه بـر سيسـتم حـاكم    گيرند، طبق  تبديل قرار ميفرايند  هايي كه در داده

شـوند. دانشـجوي    كالا يـا خـدمت، از سيسـتم بـه محـيط صـادر مـي       صورت  به است،
كـالاي   ي نظـام دانشـگاهي هسـتند.    ها التحصيل، تحقيق و پژوهش، برخي از ستاده رغفا

هـاي بعضـي از    توليد شده ستادة يك نظام توليـدي اسـت. خـدمات عمـومي از سـتاده     
  باشند. ي اجتماعي مي ها سازمان

                                                                                                                   
1. Throghput or Process 
2. Output 
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  داد) (باز 1بازخور
آن، قسمتي  بازخور فرآيندي دوراني است كه در 2»برتالانفيلودويك فون «بنا به نظر 

شود و به اين ترتيب، سيسـتم را   خورانده مي داد پس اطلاعات به درونعنوان  به از ستاده،
بـه   3.سازد، مثل ترموستات كه وظيفة حفظ دماي ثابت را بر عهـده دارد  مي» كنترل خود«

عبارتي ديگر بازخور؛ يعني، يك مدار ارتباطي كه نحـوة عملكـرد سيسـتم را مشـخص     
كند. سيستم با توجه به اطلاعـاتي كـه از طريـق مـدار      رافات را تعيين مينمايد و انح مي

هاي لازم را متناسب با شرايط زمان  كند، اصلاحات و تغيير و تعديل بازخور دريافت مي
شـود كـه نگـران     سيستمي موفق به ادامة حيـات مـي  آورد.  ميوجود  به و مكان، در خود

  يق كند.باشد و به آن توجه دق مكانيسم بازخور مي
با نيازهاي واقعي  هاي دانشگاهي چه به علت عدم تطابق آموزش براي مثال، چنان  

نتواند جذب بازار كار شود، ايجاد اصلاحاتي در نظام التحصيل  فارغ بازار كار، دانشجوي
آموزشي دانشگاه ضرورت دارد. اگر ميـزان كالاهـاي بازگشـت داده شـدة يـك واحـد       

نقصي در كار سيستم پديد آمده است. با توجه  اًاشد، حتمتوليدي، سير صعودي داشته ب
شود و اصـلاحات   به موقع و بجا به مكانيسم بازخور، انحرافات و نقايص، مشخص مي

زم بـازخور  هـاي مكـانيكي نيـز از مكـاني     آيـد. در سيسـتم   مـي وجـود   به لازم در سيستم
د هـدايت شـونده و يـا    هاي خو در مورد موشك آيد. مثلاً هاي زيادي به عمل مي استفاده

ها، براي جهت بخشيدن به عملكرد سيستم براي نيـل   كنندة كشتي هاي هدايت در سيستم
چه انحرافي در عمل پديد آيـد، از طريـق مكانيسـم بـازخور،      به يك هدف معين، چنان

شود تا سيستم، اصـلاحات مـورد نيـاز را در جهـت      اطلاعات دقيق به سيستم تزريق مي
  كند و به هدف تعيين شده، نايل شود.كاري خويش ايجاد 

  

  محيط سيستم
اثـر  هـا   آن پـذيرد و بـر   مـي تـأثير   محيطي قـرار دارد و از عوامـل محـيط   هر سيستم در 

ديگر، سيستم و عوامـل محيطـي، ماننـد عوامـل طبيعـي، فرهنگـي،       عبارت  به گذارد. مي
دارنـد. بـه ايـن     و تـأثر متقابـل  تأثير  ايدئولوژيكي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي بر هم

                                                                                                                   
1. Feed back 
2. Ludwig von Bertalanffy 

  190، ص1366ها، كيومرث پرياني، نشر تندر، تهران، مي سيستم. برتالانفي، لودويگ فون؛ نظرية عمو3
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چه جزء سيستم نيستند، امـا   دهند كه اگر ترتيب، محيط هر سيستم را عواملي تشكيل مي
تواند موجب تغييراتـي در سيسـتم شـود. بنـابراين، محـيط       ميها  آن تغيير در هر يك از

توانند در وضع سيسـتم مـؤثر باشـند و يـا از      هايي است كه مي سيستم شامل كلية متغير
    1.پذيرندتأثير  سيستم
ميسـر نيسـت. در مـورد    آساني  به آنالبته هميشه تشخيص محيط سيستم از خود   

قدري زياد است كـه در   ها، ميزان ارتباط و آميختگي محيط و سيستم به بعضي از سيستم
، انسان بـا محـيط   باشد. مثلاً دو بسيار دشوار مي  نظر گرفتن خط و مرز مشخصي بين آن

چـه كـه    به آن اًر بسياري از موارد شخصيت و صفاتش قويخود چنان مرتبط است كه د
گردد. به اين ترتيب، تفكيك سيسـتم از   شود، وابسته مي او خوانده مي» محيط« اًاصطلاح

ها به كمـك آن، شـناخت    اي است كه ما انسان محيط آن، امري قراردادي است و وسيله
  2 .دهيم ار ميهاي پيچيدة جهان را در حوزة توانايي ذهني خود قر  پديده

  
  ها بندي سيستم طبقه

انـد، در   قائـل شـده    هـا  هاي گوناگوني را براي سيسـتم  بندي دانشمندان و متفكران، طبقه
   شود: اشاره ميها  آن هايي از جا به نمونه اين
  

  هاي اصلي و فرعي سيستم
اند. سيستم فرعي جزيـي اسـت كـه بـر      ها به دو دستة اصلي و فرعي تقسيم شده سيستم

دهـد و بـراي رسـيدن بـه هـدف معينـي        د نظارت دارد و وظيفة خاصي را انجام ميخو
كنـد، خـود،    اي را ايفا مي تري، اين سيستم فرعي كه نقش ويژه كوشد. با ديد گسترده مي

» سيسـتم اصـلي  «توان آن را  است كه ميتري  بزرگ دهندة سيستم يكي از اجزاي تشكيل
آيـد. بايـد    ه هم پيوستن چند سيستم فرعي پديد مـي بنابراين، سيستم اصلي از بنام نهاد. 

توجه داشت كه وابستگي سيستم فرعي به سيستم اصلي، سبب تحليل سيستم فرعـي در  
نشده، بلكه سيستم فرعي در عين حال كه به انجام دادن وظايف خويش تر  بزرگ سيستم

 ـ كنـد.  نيز فعاليت ميتر  بزرگ هاي سيستم مشغول است، در جهت تحقق هدف عنـوان   هب

                                                                                                                   
1. Gouger, J.Daniel and Robert W. Knapp, "System Analysis Techinque", John Wiley and sons, 

Newyork, 1974, p.39 
  50، ص 1362كبير، تهران،  . فرشاد، مهدي؛ نگرش سيستمي، انتشارات امير 2
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هاي فرعي گوارش، اعصاب، تنفس و گردش خـون،   مثال، در سيستم اصلي بدن، سيستم
 دهند و در عين حال با يكديگر مربوطنـد و ارتبـاط   هر يك وظايف خويش را انجام مي

با يكديگر در جهت كار سيستم اصلي بدن اسـت. بـه همـين ترتيـب، در سيسـتم      ها  آن
 ي،يهاي فرعي، عبارتنـد از: آمـوزش ابتـدا    يستماصلي شبكة آموزشي كشور، برخي از س
آموزش دانشـگاهي كـه البتـه هـر يـك از      و اي  آموزش دبيرستاني، آموزش فني و حرفه

  شوند. تر درون خود، سيستم اصلي محسوب مي هاي فرعي ها، خود براي سيستم آن
  

  هاي باز و بسته سيستم
سيسـتم   هـا اسـت.   سيسـتم هـاي   يبند ها به باز و بسته، يكي ديگر از طبقه تقسيم سيستم

كنـد. سيسـتم بـاز،     بسته، سيستمي ساده است كه با محـيط خـود ارتبـاطي برقـرار نمـي     
هاي بسته در برخورد با محيط،  سيستمي است كه با محيط خود در ارتباط است. سيستم

چـه   كند. براي مثال چنـان  دهند يا جهت فعاليتشان تغيير مي سازمان خود را از دست مي
بسته است، بشـكنيم و بـا محـيطش ارتبـاط دهـيم، از صـورت        يم را كه سيستميك ات
ت كـه بـه   گردد. لازم به تـذكر اس ـ  شود و نظم سيستمي آن مختل مي اش خارج مي اوليه

ها در هر حال  بسته را در ذهن متصور ساخت، زيرا سيستم توان سيستم كاملاً سختي مي
خـوبي بـراي سيسـتم     د اتم، نمونه نسبتاًهستند و شايبه نحوي با محيط خود در ارتباط 

هـا در يـك مقطـع خـاص      بسته باشد. البته اگر با ديد محدودتري، به برخـي از سيسـتم  
هـاي بسـته    هاي مكانيكي را در زمرة سيستم بنگريم، خواهيم توانست بسياري از سيستم

  ..بسته و .. بيل، تلويزيون مدار. براي مثال: پيل الكتريكي، اتومقلمداد كنيم
كنند  در هر سيستم، عواملي وجود دارند كه در خلاف جهت نظم سيستم عمل مي  

آنتروپي بـه دو   1خوانند. مي» آنتروپي«و مختل كنندة انتظام سيستم هستند. اين عوامل را 
شود: آنتروپي مثبت كه عملكردش در خلاف جهت نظم سيستم است و  گونه تقسيم مي

جهت آنتروپي مثبت است؛ يعنـي، بـراي ايجـاد     آنتروپي منفي كه عملكردش در خلاف
بقاي سيستم در محيط عمل منظور  به تغييرات و تعديلاتي در جهت اصلاح انحرافات و

  كند. مي
گيرد، آنتروپي مثبت،  تبادلي با محيط صورت نميها  آن هاي بسته كه در در سيستم  

يـد. تغييـر آنتروپـي در    افزا نظمي داخل سيستم مي به افزايش دارد و بر ميزان بيگرايش 

                                                                                                                   
1. Entropy 
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اگر يك سيستم بسـته   1.رود از بين مي اًهاي بسته، هميشه مثبت است و نظم دائم سيستم
نظمـي و اغتشـاش و تعـادل ايسـتا خواهـد       به حال خود رها شود، سرانجام به سوي بي

رفت. اين عاقبتي است كه هر سيستم بسته؛ يعني، موجوديتي كه با محيط اطرافش قطـع  
    2.ه باشد، به آن دچار خواهد شدارتباط كرد

از طرف ديگر در سيستم باز، به علت ارتباط داشتن با محيط، آنتروپي گرايش بـه    
دهـد كـه منجـر بـه      هايي نشان مـي  كاهش دارد و سيستم باز نسبت به محيطش، واكنش

  3.شود تر شدن سيستم مي شدن و پيچيدهتر  كامل
ي ديناميك و پويا برخـوردار اسـت. در   عكس سيستم بسته، از تعادل سيستم باز بر  

سيستم باز، وضعي موجود است كه نياز به تبادل ماده و انرژي با محيط دارد و از طريق 
شـود و بـر نظـم سيسـتم      اين تبادل با محيط است كه از ميزان آنتروپي مثبت كاسته مـي 

  گردد.   افزوده مي
هاي باز را ارائـه   ية سيستملودويك فون برتالانفي كه در نيمة اول قرن بيستم، نظر  

داند كه با محيط خود ارتباط دارند و  هاي بازي مي كرده است. موجودات زنده را سيستم
هاي زنده كه وجـود خـود را در    نظر او سيستم به 4.و پايا هستندپويا داراي حالت تعادل 

د و حتي توانند از افزايش آنتروپي مثبت پرهيز كنن كنند، مي يك حالت ماندگار حفظ مي
  5.ممكن است به سوي نظم و سازمان بيشتري، رشد يابند

  
  هاي باز خواص سيستم

  كليت و جامعيت وجودي .1
دهندة آن،  سازد كه در اجزاي تشكيل خود خواصي را ظاهر ميسيستم در كليت وجودي 

با يكـديگر و نحـوة تركيـب     ءاجزا به تنهايي وجود ندارد، اين كليت نيز نتيجة گردآمدن
آورد و سيسـتم بـا چنـين     ميوجود  به هاست كه كليت سيستم را يافتن آن و سازماننظم 

                                                                                                                   
  63ي، پيشين، ص. برتالانف1
  61. فرشاد؛ پيشين، ص2

3. Walter Buckley, " Sociology and Modern Systems Theory" , Prentice-Hall, Ine., Englewood Cliffs, 
Newjersey, 1967, P.17. 

  . برتالانفي، پيشين.4
اي بـر   السـادات؛ مقدمـه   ، شمسها به منبع زير مراجعه كنيد: زاهدي بندي سيستم . براي اطلاع بيشتر از انواع طبقه5

  35-21، صص1359ها، مجله مديريت امروز، تهران،  نظريه عمومي سيستم
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دهد. سيستم سازماني در كليـت   جامعيت وجودي است كه خواصي را از خود نشان مي
يابد كه او را به انجـام وظـايفي قـادر     و بضاعتي را ميو جامعيت وجودي خويش، توان 

 ي حاصل تركيب گاز سوزانندة اكسيژن و گازسازد. يك ملكول آب كه از نظر شيمياي مي
دهد كـه   سوزندة هيدروژن است با كليت جديدش، خواص متفاوتي را از خود بروز مي

رايي، بـا  گ كند. بنابراين، توسل به شيوة تجزيه دهندة آن فرق مي با خواص اجزاي تشكيل
وانـد  ت دهـد، نمـي   مـي دسـت   بـه  آن كه شناختي از موجودات و عملكرد اجزاي سيسـتم 

. بـراي  يابـد   گر را قادر سازد كه به صفات پديد آمده از وحـدت موجـود دسـت    كاوش
  1.وصول به چنين شناختي، بايد كل پديده مورد بررسي قرار گيرد

  

  سلسله مراتب. 2
ها نوعي نظم سلسله مراتبي از نظر ساختاري (يعني، نظم اجزاء)، عملكردي و  در سيستم

وجود دارد. در هر سيستم، عناصـري وجـود دارد كـه آن     عني، نظم فرايندها)ي( رفتاري
تـري   هستند كـه سـاخت و عملكـرد سـاده    تري  كوچك هاي سيستمخود ة عناصر به نوب

هـا،   اي است كه هر يـك از مرتبـه   دارند. به اين ترتيب، مراتب وجود، يك زنجيرة مرتبه
سلسـله مراتـب   هاي مرتبة پيشين دارد. جهان ماننـد   ساخت و خواصي علاوه بر ويژگي

هـا،   هـا، ملكـول   شود و بـه هسـته اتمـي، اتـم     عظيمي است كه از ذرات بنيادي آغاز مي
  2.يابد هاي فوق فردي ادامه مي ها و سازمان ها، ارگانيسم سلول

ها را از ديد سلسله مراتبي، مـورد بررسـي قـرار داده     يكي از متفكراني كه سيستم  
وجودي را به نه طبقه تقسيم كرده است،  هاي وي سيستم 3.است» كنت بولدينگ«است، 

تـر بـوده و بـه نوبـة خـود       هاي مراتب پايين طوري كه هر سيستم در برگيرندة سيستم به
ي مراتب بالاتر است. قوانيني كه در هر مرتبه حاكم است، در مراتـب   ها ي از سيستمئجز

  بالاتر نيز صادق است.  
  است:  زيرصورت  به بندي سلسله مراتبي بولدينگ طبقه
هاي ايستايي: سطحي اسـت كـه    هاي وجودي يا سازه ها و چهارچوب سطح بافت -اول

  ها.   ها و ملكول ها در آن، حالت ايستا دارند، مثل اتم سيستم
                                                                                                                   

  .46. فرشاد؛ پيشين، ص1
  .50. برتالانفي؛ پيشين، ص2

3. Kenneth Boulding 
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ها: در اين سطح، حركت و پويـايي   گونه هاي ديناميك ساده يا ساعت سطح سيستم -دوم
  هاي كيهاني. د. مثل گردش منظومهدهن ها از خود حركت نشان مي شود و سيستم آغاز مي

ه بـا مكانيسـم بـازخور كنتـرل     هـايي ك ـ  يا سيستم» سايبرنتيك«هاي  سطح سيستم -سوم
هاي اين سطح، انتقال و تبادل اطلاعات است (مثـل   ند، مثل ترموستات: از ويژگيشو مي

  هاي تعادل بدن).   الگو
حيـات از ايـن    مثـل:  باز يا سطح ياخته با خصوصيت توليـد  هاي سطح سيستم –چهارم

  كلي. طور ها و ارگانيسم به شود مثل سلول سطح آغاز مي
اصلي اين سطح، تقسـيم   پست: مشخصةهاي  سطح نباتات يا سطح ارگانيسم –پنجم

هاي حسي در اين سـطح، در حـدي بسـيار ابتـدايي      هاست. ارگانيسم كار بين ياخته
ساقه، برگ، گل و سـاير اجـزاي   گياه، با كمك ريشه،  مثلاًكنند.  شروع به فعاليت مي

مناسـب از  العمـل    كند و عكس خود، گرما و سرما يا تاريكي و روشنايي را حس مي
  دهد. خود نشان مي

  خـود و بـا  وجـود   بـه  سطح يادگيري، هوشياري و آگـاهي نسـبت   سطح حيوان: –ششم
  هاي عصبي. ها و دستگاه ندهربيني، تكامل گي تحرك و رفتار قابل پيش

هـاي   بينـي، بـا گيرنـده    با خصوصيت تحرك زياد و رفتار قابل پيش انسان: سطح –هفتم
خود، بلكه نسبت به غيـر، ارتبـاط   وجود  به تنها نسبت اطلاعاتي پيشرفته و نيز: آگاهي نه

  وسيلة زبان و غيره. به
هـا بـا خصوصـيت فرهنگـي و نظـام       هاي اجتماعي: اجتماع انسان سيستم سطح –هشتم
  ي خاص اجتماعات بشري. ها ها و رفتار ارزش

 هـا:  هـا و مطلـق   هاي نمادين و سطح اسـتعلايي يـا سـطح ناشـناخته     سطح سيستم –نهم
هاي نمادين، مثل زبان، منطق، رياضيات، علـوم، هنرهـا، اخـلاق و غيـره. سـطح       سيستم

است كه در حال  ها سطحي است مافوق اجتماعات بشري و سطحي برتر از آن ناشناخته
    1.درك كردحاضر بتوان آن را 

  

                                                                                                                   
1. Boulding,Kennth E., "General Systems Theory: The Skeleton of Science", Management Science, Vol. 

2/ No. 3, April 1956, PP.197 - 208 
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  اجزاء همبستگي بين .3
دهنـدة آن   هاي سيستم، وجود همبستگي بين اجـزاي تشـكيل   مشخصهترين  مهم يكي از

 ءاجـزا  نحـوي بـا سـاير    است. منظور از همبستگي اين است كه هر جزء در سيستم، بـه 
 ي خللي وارد شود، سـاير ئچه در جز مرتبط است و به علت وجود اين همبستگي، چنان

قـرار   گردند اگر عضوي به درد آيد، ديگر عضوها نيـز بـي   ز از آن خلل، متأثر مينياجزا 
چه اختلالي در سيستم گردش خـون پديـد    مثال در سيستم بدن، چنانعنوان  به شوند. مي

گردد يا در صورت بـروز اختلالاتـي در سيسـتم     اجزاي بدن نيز مختل ميآيد، كار ساير 
هاي اجتماعي و مكـانيكي نيـز    شوند. در سيستم عصبي، امراض جسمي بر فرد چيره مي

شود. در يك سيسـتم اقتصـادي نيـز نقـص در      هاي بسياري در اين زمينه يافت مي نمونه
يابد و مانع حركـت صـحيح سيسـتم در     ميهاي نظام راه  ريزي به ساير بخش نظام برنامه

  شود. هاي تعيين شده مي جهت تحقق هدف
  
  ءاتناسب بين اجز .4

 هر سيستم، تناسب، سنخيت و اكمال متقابل موجود است. وجود تناسب بينبين اجزاي 
چه اجزاي سيستم با هم متناسـب   شود. چنان سبب حفظ هويت و كليت سيستم مياجزا 

در يك نظام دانشـگاهي، تعـداد دانشـجويان    شود.  نباشند، در كار سيستم خلل ايجاد مي
ن بايستي بين كادر علمي و كار اداري و چني بايستي با تعداد استادان متناسب باشد و هم

تناسب در هر يك از موارد  هاي خدماتي تناسب لازم برقرار شود. در صورت عدم واحد
توانـد در حـد مطلـوب بـه      آيد و نظام نمـي  ميوجود  به مذكور، در كار نظام، اختلالاتي

  هايش نايل شود. هدف
  
  وار گردش دايره .5

 داد، جرياني مستمر و مداوم است. به ايـن معنـي كـه بـا     نداد، تبديل، و برو فرآيند درون
شـود و ايـن    داد، سيستم بار ديگر آمادة كسب نيـرو و تجديـد فعاليـت مـي     صدور برون

يابد. در يك نظام توليدي، وقتي كالايي توليـد   وار ادامه مي جريان به شكل گردشي دايره
آيد كه ايـن درآمـد    دست مي بهگردد و با فروش آن، درآمدي  شود، به بازار عرضه مي مي

نـد و  ك يرد و سيستم از آن تغذيه ميگ براي خريد مواد اوليه مورد استفاده قرار مي اًمجدد
  دهد. به حركت خود ادامه مي
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  مثل خاصيت توليد .6
هـا گـرايش بـه     هاي باز، ميل بـه جـاودانگي اسـت. سيسـتم     هاي سيستم از ديگر ويژگي

ايي كه امكـان داشـته باشـد بـه حيـات خـويش ادامـه        سازي خود دارند و تا ج جاودانه
كوشـد و بـراي ادامـة     چه در كار سيستم، نقصي پديد آيد، در رفع آن مي دهند. چنان مي

مثل، وجود خود را در ديگري  كند و در غير اين صورت، از طريق توليد حيات تلاش مي
شـاهده كـرد. مـا تـا     تـوان م  ميخوبي  به دهد. اين ويژگي را در موجودات زنده ادامه مي

كوشيم و پس از آن نيز هستي خود  جايي كه ممكن باشد براي بقاء و هستي خويش مي
  دهيم.   را از طريق فرزندانمان ادامه مي

  

  پاياني هم .7
ديگـر،  عبـارت   بـه  هاي متفاوتي به هدف واحدي برسد. ها و مسير تواند از راه سيستم مي

هاي متفاوت حاصـل   اولية متفاوت و با راه حالات پاياني واحدي ممكن است از شرايط
  1.شود

هـايي نيـز بـراي آن     مطرح كرد و مثـال  1940پاياني را در سال  برتالانفي اصل هم  
هـاي   از راهتواند از طريق يكي  پوست دريايي اشاره كرد كه مي برشمرد. از جمله به خار

  آيد:وجود  به زير
  از يك تخمك كامل )الف
  مة يك تخمك تقسيم شدهاز هر يك از دو ني )ب
  از آميزش دو تخمك كامل )ج

ويژگـي   2.خواهـد آمـد  دسـت   بـه  به اين ترتيب از سه راه مختلف، نتيجه واحدي  
پذيري در مطابقت با شرايط زمـان و مكـان و تغييـرات محيطـي      پاياني سبب انعطاف هم
  شود. مي
  
  گرايش به فنا. 8

سيسـتم را از جهـت اصـلي آن منحـرف     آيند كه  ميوجود  به ها عواملي در درون سيستم

                                                                                                                   
  .62. برتالانفي؛ پيشين، ص1
  .63. همان مأخذ، ص2



13 سيستم و نگرش سيستمي

گفته شد اين عوامـل را   كه قبلاً ورط  سازند و تمايل در جهت عدم تعادل دارند. همان مي
هاي بسـته، معيـار كهولـت يـا از هـم پاشـيدگي        خوانند. آنتروپي در سيستم آنتروپي مي

 ـ  شود كه سيستم سرانجام به سوي بي و باعث مي 1سيستم است ل نظمي و اغتشـاش تماي
يابد. سيستم در هر يك از حالات خود داراي مقداري آنتروپي اسـت. بـه ايـن ترتيـب،     

آمـدن سيسـتم   وجود  به هاي مخل انتظام سيستم كه پس از آنتروپي عبارت است: از نيرو
كند و به حيات خـويش ادامـه دهـد،     فعاليت ميدر درون آن، خلاف جهت نظم سيستم 

ريقي از بين ببرد و با ايجاد آنتروپـي منفـي كـه در    ناچار است كه آنتروپي مثبت را به ط
آورد و بـه  وجـود   بـه  هاي ضد خويش را كند، نيرو خلاف جهت آنتروپي مثبت عمل مي

اين ترتيب ادامة حيات خود را تضمين كند. آنتروپي منفي، نقش كاهندة آنتروپي مثبـت  
رو ايجـاد آنتروپـي    را دارد و با مفهوم نظم و سازمان در سيستم، مترادف اسـت. از ايـن  

مبـارزه بـا   منظـور   به ها ناچار هستند گرداند. سيستم منفي، نظم دوباره را به سيستم بر مي
كنند، انرژي و مواد اوليه وارد كنند و ايـن   نيروهاي ضد نظم، بيشتر از آنچه كه صادر مي

، ذخيره اضافه وارده را صرف مبارزه با آنتروپي مثبت و تعديل آن نمايند و يا در سيستم
  سازند تا در مواقع لزوم از آن استفاده كنند.

  
  گرايش به تكامل. 9

چـه سـاختار    منظور از تكامل، عبارت از پيچيدگي ساخت و تنوع خواص اسـت. چنـان  
تري از سيستم به ظهور  شود و در اثر آن پيچيدگي، عملكردهاي متنوعتر  سيستم، پيچيده

ها ممكـن   شده است. تكامل سيستمتر  كاملرسد و خواص بيشتري ارائه شود، سيستم مت
تدريجي يا جهشي و ناگهاني صورت گيرد. در اغلب مـوارد بـراي آن كـه    طور  است به

تغييري حادث شود، لازم است كه ابتدا عناصر مناسب فراهم شوند و سپس ناگهان ايـن  
ذا در وجود آورد. ل تجمع، كالبد كهن را بشكند و با شدت و سرعت، كالبد جديدي را به

اين گونه موارد جريان تكامل در مراحل اوليه، تدريجي و در مرحله نهايي، ناگهـاني يـا   
ها در طبيعت، جريان پيـدايش   گيرد. يكي از بارزترين مثال جهشي و انقلابي صورت مي

نيـز  هـاي اجتمـاعي    جنين، طي رشد تكاملي و در نهايت، تولد نوزاد اسـت. در سيسـتم  

                                                                                                                   
  .61. فرشاد، پيشين، ص1
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تر تبـديل   تر و پيچيده هاي پيچيده با ساختاري متشكل به نظاميج تدر به هاي ساده سازمان
آورنـد. در   دنبـال مـي   تـري را بـه   هـاي متنـوع   شوند و در اثر اين پيچيدگي، عملكـرد  مي

هـاي اوليـه بـه     هاي مكانيكي نيز موارد مثال بسيار است. كامپيوترهاي سادة نسل سيستم
  اند.   تري را از خود ظاهر ساخته تنوعاند و خواص م تري تبديل شده هاي پيچيده ساخت

  
  گرايش به تعادل يا خود نگهداري پويا. 10

يا خـود نگهـداري پويـا و     گرايي هاي باز، خصوصيت تعادل هاي سيستم از ديگر ويژگي
تلاش  1،معروف است» هوموستاسيس«حالت پابرجايي است. منظور از اين حالت كه به 

ادامـة حيـات   منظـور   بـه  اي معين در محدوده هاي ضروري خود، سيستم در حفظ متغير
هايي هستند كه مبين حالت و هويت سيسـتم   هاي ضروري كميت متغيرباشد.  سيستم مي

هـاي خـويش خـارج شـوند، خاصـيت       چه متغيرهـاي مزبـور از محـدوده    هستند. چنان
نمونة بارز اين  2.دهد رود و سيستم هويت خويش را از دست مي گرايي از بين مي تعادل

حالت، حفظ تعادل در ارگانيسم زنده است. براي مثال سرد شدن خون، مراكز معينـي را  
انـدازد و   هاي توليد كنندة حرارت بدن را به جريان مـي  انگيزد كه مكانيسم در مغز بر مي

كه دماي بدن در يـك سـطح ثابـت حفـظ      طوري كند، به درجة حرارت بدن را تنظيم مي
از قبيل آهن، قند، اوره، كلسـترول و  ( ات موجود در خونچنين ميزان تركيب هم 3.شود مي
گـردد. ايـن خاصـيت در     پذير مي شود و ادامة حيات امكان   مي در سطح معيني حفظ...) 

ادامـة حيـات    اي معين، هاي ضروري، در محدوده يك سيستم مكانيكي نيز با حفظ متغير
ة حـرارت از جملـه   در يـك دسـتگاه حرارتـي، درج ـ    سـازد. مـثلاً   سيستم را ممكن مي

البته اين خاصيت، در يك سـطح سـاده    4.آيد متغيرهاي ضروري آن دستگاه به شمار مي
تر، با حفـظ ويژگـي    جب حفظ خصوصيت اصلي سيستم است، اما در سطوح پيچيده مو

شود. اين جريان همـواره بـه بازگشـت بـه      اصلي، رشد و توسعه سيستم را نيز سبب مي
اي خـاص اتفـاق    شود، بلكه تحت شرايط معيني، واقعـه  ميوضع كهنه و قديمي منتهي ن
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15 سيستم و نگرش سيستمي

تر از وضع قبلي خود قـرار   ينيشود كه سيستم در وضعي برتر و يا پا افتد و باعث مي مي
    1.گيرد

  
  ها و نگرش سيستمي  نظريه عمومي سيستم

هاي قديم، مفهوم  هاي انديشة سيستمي در بلنداي تاريخ بشري جاي دارد. از زمان ريشه
خلدون،  ابنشمندان و فلاسفه قرار داشته است. ارسطو، افلاطون، يمورد توجه اند سيستم

نيتز، هگل و هرمان هسه، از جمله دانشمنداني هستند كه به مفهوم سيسـتم   مولوي، لايپ
از نخستين افرادي است كه بـه مفهـوم   » هنري كندال«اند. در قرن حاضر نيز  توجه داشته

يكـي از متفكرانـي كـه كمـك شـاياني بـه        2.داشته است سيستم و طرز كار آن اشاراتي
) 1901-1972شناخت و ارائه نگرش سيستمي كرده اسـت، لودويـك فـون برتـالانفي (    

تـوان گفـت كـه وي واضـع نظريـة       شناس و فيلسوف اتريشي است. در واقع مي زيست
ة نظري ـ 1920صورتي مدون و منظم است. برتالانفي در اواخر دهـه   ها به عمومي سيستم

تـرين ويژگـي    گويـد از آن جـا كـه اساسـي     ارگانيسمي را مطرح كـرده اسـت. وي مـي   
دهندة آنان است، روش بررسي مرسوم كه فقط به بررسي  موجودات، در سازمان تشكيل

تواند تشريح كاملي از آن موجـود انجـام    پردازد، نمي ميها  آن ازفرايند  يك جزء يا يك
اهنگي اجزاء و فرايندهاي گوناگون آن در اختيار ما دهد و نيز اطلاعاتي دربارة نحوة هم

شناسانه  هاي زيست شناسي، يافتن قوانين مربوط به سيستم بگذارد. وظيفة اساسي زيست
  3.در كل سطوح است

مجمـوع عناصـر جداگانـه نبـوده، بلكـه       اًبه نظر برتالانفي يـك ارگانيسـم، صـرف     
سيستم به جاي آن كه مانند اجسـام،  باشد: اين  سيستمي است كه داراي نظام و كليت مي

 ـ   اًظاهر در  اًمتشكل از تعدادي اتم باشد، موجوديتي شبيه به شعله يا بلور اسـت كـه مرتب
  حال تغيير و تبديل است.  

هاي معمـول   توان با شيوة تفكر و روش وي بر اين باور است كه ارگانيسم را نمي  
را بـراي شـناخت موجـودات    در مكتب مكانيستي شناخت و بايستي طرز تفكر نـويني  
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